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 یمِ حِالرَّ نِم  حْ رَّلا اللهِ مِسْبِ                                       

 اوْاص و  ت  و  اتِح الِ وا الصَّلُمِع  وا و نُآم  ین  ذِالَّ لاَّاِ  رٍسْی خُفِل  ان س نْالاِ نَّاِ   رِصْع الْو        

 رِبْالصَّا بِوْاص و ت  و  قِّح الْبِ       

 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده                                       

 سوگند به روزگار.               

 گمان انسان در زیانکاری است.بی               

 اند و همدیگر رااند و کارهای شایسته کردهمگر کسانی که ایمان آورده               

 اند.اند و همدیگر را به شکیبایی سفارش کردهبه حق سفارش کرده               
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 7 هایی برای گفتنحرف

 

 

 

 هـیکی دو کلم

 

  .همچون نسیم گذشت

 . ، صاعقههمچون ابر، سایه

 .نوشینهمچون خوابِ خوش و 

 بهـاری.انگیز یک صبح دلهمچون 

مثل  یا، رگیباز شبنمی  ن، یا برخاستارای پاک و زلال از جویبـنِ قطرهمثل گذشت 

یا مثل ، قِ روشن و باران خوردهـکمانی زیبا در افآمدن و ناپدید شدن رنگین پدید

 .زاریای در سبزهروییدن بنفشه یا همچون ،ای بر شاخساریشکفتن غنچه

 .را ی دبستان. دورهخوش کودکی را ام. ایّویمگکودکی را میایّام 

 .ه روزهای از دست رفته حسرت بخورمخواهم خاطره بنویسم یا بنمی

  «.، چنین استو تا هست هچنین بود هتا بود »چرا که 

 .به شعر و متون ادبی علاقه داشتم ،ی دبستانخواهم بگویم که از دورهمی

 نبودند. من سازگار ها چندان با روحدرسو دیگر  تجربی علوم ،ریاضی

 شدم.تا خسته می دو دو تا چهاراز 

 .بردمت نمیجور لذّهای جورباخط و مثلثره و پارهاز ضرب و تقسیم و دای 

 .، همچنینطور چیزها نیزاینو سنگ یل و زغالسفاز هیدروژن و نیتروژن و  

 بردم.ادبیات لذت می من از
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 یاد دارم. را به شعرها ازآن بعضی هم هنوز

 ... مفرزندان ایرانی  / های خندانیمماگل

 ... چشم جهان یای به هنرسرمه  / اهنر اصفهانور بپیشه

 ... زود پرید به دهن برگرفت و  / زاغکی قالب پنیری دید

 خورد بر بام خانه ...باز باران با ترانه / با گهرهای فراوان / می

 بلدرچین و »یا  .بود گنجشک ان یکـکه داست « دـپیشام یک »هایی مثل درسیا 

، «دهقان فداکار » های دیگری مانندداستان و .دیگری بود داستان هم این که« برزگر

 و ... « پشتلاک و هامرغابی » ،«  حسنک کجایی »

 کردم.م میذهنم مجسّ  در را هاداستان حفظ بلد بودم و را از هااغلبِ این درس من،

 بزرگ هاتا آند دهغذا می هایشجوجهچگونه به  کردم که بلدرچینر میتصوّ مثلاً

ه ـ، دانای حسنکهخروس و هاکردم که چگونه مرغر مییا تصوّ .و بپرندشوند 

ها و قوقولی قوقوی گویی قدقد مرغ .خورندو دیگر حیواناتش علف می چینندمی

 ها و صدای آن یکی حیوانات را.  شنیدم. یا بع بع برهها را میخروس

دو مرغابی  .در ذهنم باقی مانده است « و لاک پشت هامرغابی »تصویر درس هم هنوز  

و  بودند  تکه چوبی را با منقار گرفتهها یک سرِهر یک از مرغابیپشت. و یک لاک

 . کردندبود و هر سه با هم پرواز می گرفته دهانش از وسط چوبپشت نیز با لاک

 .جمله را نوشته بودم یهمه من ،کردرا تلفظ می کلمات و گفتوقتی معلم املا می

 .راهنمایی آمدم یدبستان به سرعت سپری شد، به دوره یدوره

  ... و جغرافیا و و ریاضیانگلیسی ارسی بود نه  فکتابِ،منمحبوب  کتابِ،باز 

 .گرفتیمهای تازه می،کتابشدندمی باز هارسید و مدرسهوقتی مهر ماه می
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 .، در مشامم ماندهرسیدتازه به مشام می هایز کتابکاغذ و چاپخانه که ابوی  ،هنوز 

 هایدرس اغلب شود، طور جدی شروعشق در مدرسه بهدرس و مکه من قبل از این 

 .رساندمخواندم و به پایان میمی کتاب فارسی را

 .، پروین و دیگران رااشعار سعدی 

 .گونه بود، وضع همیندر دبیرستان هم 

سرودم می به فارسی یا ترکی نوشتم یا ابیاتیبی به نثر میگاه مطال،یی راهنمایاز دوره

 .پا افتاده لی به صورت ساده و پیشو

که تصمیم  ، کم و بیش آشنا بودم تا اینها این که، با کلام ادبیغرض از این حرف

 .داری کنمآوری و نگهر دفتری جمعهایم را دگرفتم نوشته

های شعری آشنا شدم لیکن یک نوع با وزن و قافیه و فن بیان و بدیع و با انواع قالب

 .داشتبلاتکلیفی دست از سرم برنمیسردرگمی و 

 « موضوع » 

 دانستم چه بنویسم.نمی

 دم.پریخه میاز این شاخه به آن شا 

. دهدکار را انجام می ، برای چه ایندسنوییا نثر می گویددانستم آن که شعر مینمی 

 . نویسدمی نویسنده است و دانستم کهفقط می

 .گلزار و گلنار و سار و چنار.. و انگور ر وگاه از ابنوشتم،یها مگاه از فصل

 .بود سر و تهو بی ربطبی مطالب ،خلاصه آن چه بود 

 .از خواب بیدار شدم، رو که از خواب چهل ساله بیدار شدتا روزی مثل ناصر خس

 ؟؟ آخرش چیجوییجویی؟ ازکجا میچه میود گفتم، با خ 
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 ،نداشته باشد وزن معنایی و مفهومی اگر ،وزن عروضی داشته باشد اتنوشته گیرم 

  نشست؟و از دل برنخیزد، چگونه در دل خواهد 

ایت موج ه، همه در نوشتهتخیل و تصوّر وای ادبی ـهه و آرایهـگیرم ردیف و قافی 

از حلقوم دردمندان و زجرکشیدگان و مستضعفان برنخاسته  هایتولی نوشته زنند،

 ؟ندخورچه دردی می باشند، به

ایت با روبهان مکار و موشان زراندوز و زالوهای خونخوار مبارزه هاگر در نوشته

   ؟نویسینکنی، اصلاً چرا می

 ؟گیری، چرا قلم به دست میهمراه و همگام نکنی و تخصص را تعهداگر 

ا چیز دیگر که ـهسرد و گرم و دهاین همه پیچ و تاب و بالا و پایین و  که نوشتن

 .هستند، ندارد لب ادب دانان مدّعی آناغ

ر از ضمیر ناخودآگاه ناشی ـ؟ این شعچرا این جا تخیل ضعیف است، آن جا قوی

مثلث و  ،ا به جای دایرهـفتی پرگارهگ. این جا اگر مییکی از خودآگاهیشده آن 

 .ر نشدهای شعشد چون نگفتهکشند شعر میمربع می

آن جا اگر آن  شد ومی ویلیام شکسپیرد ـنوشتی مانناین جا اگر این کلمه را می 

 .د گوته و شیللر و فلانی و بهمانی، مانننوشتیکلمه را نمی

  .    ؟کارها چههوگو و امثال آن و گوته و ویکتور باز با خود گفتم مرا با شکسپیر

 همراهی و چیز دیگرشان با من اـهشان و دهمکان شان،، زبانمرامشان ها فکرشان،آن

 روند.و هر کدام به راه خود می همخوانی  ندارد

 ؟ی و مدرنیسم و نیمه مدرنیسمنعتمرا چه با طرفداران شعر سنّتی و ص

 .دو تا هم نپسندند حالا یکی بپسندد و .تو راه خودت را برو 

، پس شعر و نثر، فرصت داری ادر دنی یفقط مدت محدودتو که  ،و باز با خود گفتم

 ای برای پیمودن راه کمال.باشند. وسیله . بلکه باید وسیلهنباید هدف باشند

 ای برای بیان افکار و اندیشه.یلهوس
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 .یِ خاکی، در هر کجای این کرههمنوعان ارتباط فکری با تمامبرای ای وسیله 

 .گسترد خواهدرش را که خورشید مه، در همه دوران نه فقط در این دوره 

 .برای رضای خدا باشدکه فقط باید نام و نان نه به قصد ، و این کار 

پیچ درولانی و پیچطی به ما نزدیک و صاف بود ول م راه بسو آن جا بود که دریافت

 .نمودندو سنگلاخ می

 « .یبا بگوییسعی کن ز حرف دلت را بگو ولی » 

کار  به راا هتخیل و بهترین اهها و بهترین آرایهها و بهترین جملهبهترین واژهکن سعی

 .ای هستند برای رسیدن به هدفی مقدس و متعالیها همه وسیلهاینببری ولی 

 .همین

  دوباره ه عقب لغزیدم ولیا بـدر این راه باره «هلن کلر »ی نابینا به قول آن نویسنده

 نوسفر بودم. نم نمود وسخت می و ، صعبهرا .پیش رفتم

ای ـهدفتر از گفته، همچون سعدی پای، پس نهم و امید شدم و خواستم کها ناـباره 

 .، پریشان نگویمپریشان بشویم و دیگر

 .ال هزار و سیصد و هفتاد و نه بود، در ساوج این ناامیدی

  «در باغ امید  »بودم با عنوان  کرده ی چاپدویست رباعی و ده غزل آماده

چاپ  یآماده شعری دفتر ،ودآشنایان رفتم که خ دفترم را برداشتم و به نزد یکی از 

 .داشت و در شعر و شاعری دستی داشت

 خواستم هم دیداری تازه کنیم و هم به دنیای ادبیات سری بزنیم.   می

 .خواندمبرایش  چند تا از رباعیاتم را، و تعارفات معمولسلام و احوالپرسی از بعد  

 .و شروع کرد به خواندن اشعار خودشهیچ کدام را نپسندید 

 روان ان و ز طبـع ـنّ بیــز ف دگر خواند او، همچنان، همچنان /                  

   و شتا صیف و ربیع و خریفز  ا / از این جا و آن جا و از هیچ ج                

 ببین، شعر من هست چون پرنیان / تو را شعر لیکن چنین و چنان                
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     .جوان چند رباعی آورده بودند.      ، دوقول خاقانی، به تعریض گفت: آن روز و به 

 پاییزنگیز /  بگو صد رنگ در هنگام ا ها همه نغز و دلرباعی                .

 ریخته باشندجوش بر سرم  آب گویی یک دیگچنان شدم که  .بال و پرم فرو ریخت

 .وهی از برف و یخ دفنم کرده باشندیا در زیر انب

  ادیب های فاضل وگفتم وقتی چنین انسان خود و با برگشتمروی  حال و زرد پریشان

 ؟وجود دارند، من چرا باید سخن بگویم

برای چاپ  به قلم نبردم و های پریشان شستم و تا چندین ماه دستگفتهواقعاً دفتر از 

 گفتم:ها و همان چند غزل، قدمی برنداشتم که در دل میرباعی

 شگرف و اصول غریب بگوید عزیزِ ادیب /  به فنِّ  بگو تا                   

، خود راضی و از کارِ من ناخشنود وناراضی دوستِ از کارِروزی که کتاب همان تا 

 .ه کردممطالعرا خریدم و چند صفحه . یکی رسیدچاپ  به

 . آورد هم به را کلام ته و توان سر، نمیاتدیدم در بعضی از ابی 

 .کجاست یا یا چیستکیست  معلوم نیست نهاد 

، از خواندن خورد. علاوه بر آنز به چشم مینی چندین ناهماهنگی دیگر ،ورق زدم

  .آمدحتی قلقلکت هم نمی .شد نه گرمتت میردسنه  ،آن ابیات

 کرد.البته، من به خودش و قلمش احترام قائلم ولی نه آن بود که ادّعا می

این دوستِ  های چند ماه پیشِحرفتحت تأثیر خود گاه به خود گفتم که بیآن

  .و از راه باز ماندی گرفتی قرارخیرخواه 

 .ی خودی خود دارد و تو شیوهاو شیوه

 .پسنددپسندد یا نمیمی ی تو را او یا غیر او، شیوه که داری ارک چه  

  . چاپ رساندم را به « در باغ امید » کتابو گرفتمتصمیم کهاین بود

 این و اهل ادب و شعر که او نیز دوستان رباعیات را یکی دیگر از همینکه جالب این

 .کرداحوالپرسیگرمی روزی مرا دید و به .ه بودست خواندچیزهاطور 
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 :تعارفاتِ معمول،گفتبعد از   

 ... هستند و  روشن  تابلویی جاندار و ،عیاتاز این ربا کدامهر، الحق 

 ،دمبه خود بالی متأثّر شدم و این دوستِ ادیبهای هگفتخواهم بگویم که از من نمی

 .اندها متفاوتدگاهخواهم بگویم به این نتیجه رسیدم که دیمیبلکه 

 .ی راه بازماندنباید از ادامه -خود آن هم با نگرش - به خاطر قضاوت یکی

ه ـد و به قلستوه و خستگی ناپذیر پیمون دـبای ،مسیری را که بِدان اعتقاد داریبلکه  

 .رجا قدم برداشت، همواره باید با خوف و اندیشید و در این راه

شان نیاید امری مسلم ای خوشای از یک اثرِ ادبی خوششان بیاید و عدهو این که عده 

 .که از اول بوده و باز، خواهد بود و طبیعی است

 .ای نیستکند، که ایشان را با فرهنگ و ادب میانهکثراً هم به حالشان فرقی نمیا

 نظر نه ،ادـهای من ارج ننهپذیرم که به نوشتهرا میآن دوستم البته، من امروز نه نظر

 . م تعریفهایکه مرا تمجید نمود و از نوشته پسندممی رااین دوستم  

 .کرد گرچه نکته بین و دوّمی اغراق ، گرچه نکته دانلطفی کرداوّلی کمکه 

 .است ها پُرحرف این از گوشم چاهسارِ اینک و

 هـگونچرا این نویسی،می که حالا گویدمی یکی نویسی؟آنمی گوید چرامی یکی 

 ...  چرا گویدآن دیگری می و نویسی؟می

  و تمجید د وو بایـشاید طور و  طور و آن ا و اگر و اینامّ چگونه و چرا و ،قدرآن

 .مپرس مگو و ام کهاعتنایی دیده و شنیدهبی تحقیر و

 ایم،هاست همدیگر را ندیدهکه ماه ان دور و نزدیک هم،آشنای دوستان وازاری بسی 

  ی؟نویسمی چه که پرسندبه ندرت میرسیم، قتی به هم میخبریم، وبیال هم وو از اح

 کنی؟پرسند چه میمی اغلب

 .و هنری ن کار اقتصادی است نه کار فرهنگیمنظورشا 
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دولتی تدریس ام ولی در مدارس غیر هر چند بازنشسته ،گویموقتی در جواب می

و  وردی و چیپسآمی گیر مغازه، یک نبود به جای تدریسبهتر  :گویندمی، کنممی

 ؟ !فروختیمی ااطور چیزهااین ت واانباآب آدااامس و نمکی وپفک

 زدی؟جا می ورااانداختی و خودت را مشایا یک بنگاه معاملاتی راه می

 ؟یفروختو مهره می پیچ ،یا در فلان قسمت شهر 

 ؟کردیطور چیزها عرضه مییر و اینیا شیر و ماست و پن 

 ؟کردیگری میبار واسطهیوه و ترهیا در میدان م 

 هااا ! ،ارندرامد د  د   این کارها خیلی  

 .ریل دربیاوووتوانی پوتدریس می برابرِ چندین 

 :به قول حافظ

 ها را به پیش داور اندازیمبیا این داوری  بافدمی ی طامات،یکلافدمییکی از عقل 

 :و به قول مولوی

 نــم  رارــاس  ستــنج ن ــم از درون    نـار مــد یــود شــخ نّــر کسی از ظـه

 ،آری

 ...شد یار منهر کسی از ظنّ خود  
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 15 هایی برای گفتنحرف

 

 

 

 اتـادبیّ ارِـسهـوچـدر ک
 

 

 .چیدسیاهی دامن میدمید و یده میسپ

 .رسیدهای مساجد به گوش میگلدستهؤذّن از صدای گرم و گیرای م

 اشهد انّ علیّ ولیّ اللهالله / اشهد انّ محمّد الرّسول الله /  اشهد ان لا اله الاّ

 .و راه صدق و صفا به پای سر پویی ی خواب از دیده شوییرمهآن بود که سُوقتِ 

 .نیاز آوریبیروی نیاز به درگاه 

  ی حافظ:که به گفته. ک برکنیپیشانی بر خاک نهی و دل از خا

 ندانمت که در این دامگه چه افتاده است  زنند نفیر /ی عرش میتو را ز کنگره

 .زنمام و دفتر دلم را ورق میرده، با خود خلوتی کبعد از نماز صبح

 .سپید، رنگیسیاه  ،نمکبی ،خ، شیرین، بانمک، تلهای دور، نزدیکخاطره

 د صفحه بیش نیست.، چناتبعضی از موضوع ،ر دلمدر دفت

  .شناسی و غیرهی، فیزیک، زیستمانند ریاض 

 .لیکن  بعضی از موضوعات، هر کدام کتابی است مفصل

 .ایشاید هزاران صفحهصدها و 

 ...، ادبیاتم و م، احساساتم، دینماتخاطر

 .رسممی زنم و به ادبیاتا ورق میدلم ردفتر 

 .ادبیات، این دریای کرانه ناپدید

 .جهانی است کهای ، نه منطقهنگاه من به ادبیات

 .بیان زیبا و ماندگار است ،یشه است، اندادبیّات احساس است
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.هاستها، عقاید، باورها و نگرشای از فرهنگمجموعهادبیات 

«.حیات سبزفرصتِ  »نگرشِ انسان به 

باشد.د خواهمیحال، به هر زبانی که 

.لیسی یا حتی به زبان مردم آفریقا، انگیترکی، فارسی، عرب 

 .فروزانِ چرخِ ادب م. این اخترانِکنگوی برخورد میبه تنی چند از شاعران پارسی

ا ـها و هم فرسنگـها و شاید قرنـه، سالهاگرچه زمان و مکان، بین من و اغلب آن

.شناسمرا می، ولی تقریباً همه فاصله انداخته

.با بعضی سلام علیکی دارم و بس

.چنان که دلم برایشان تنگ شودآن با بعضی دوستم ولی نه

.امولی با تنی چند یکدل و صمیمی

 ولایتی منند.مرام و هم، همآنان همدل، همزبان

گورستانی  و فانی زیسته و در ای از این جهان خاکیها پیش در گوشهحتی اگر قرن 

 .سرد و خاموش آرمیده باشند دورافتاده و

 یدکرو
 .با تخیلی قوی و زبانی ساده، گیرا، گرم، نرم

و رنگِ رخسارش خوابیده خوب خورده و ، بینم که در اردوی امیر سامانیاو را می

 .چند کیلو هم وزن اضافه کردهگلگون شده و شاید 

مشتاق ،راندیگ اینک همچونده و ارا دور شر، از بخراه امیه همخیلی وقت است که ب

 .بازگشت به بخاراست

 !آن هم چه چنگینوازد در حضور امیر چنگ می سحرگاه است و او

 .درست مثل چنگ نواختن رامین

 :اش سرودهدرباره گرگانی فخرالدین اسعد همان رامین که

 ز شادی بر سر آب آمدی سنگ  چو رامین گه گهی بنواختی چنگ /
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